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Abstract 

In this article, we explore the historical development of the concept of revolution in the 
Western context by using Reinhart Koselleck's framework from the history of concepts. 
We aim to explain the complex historical moments by elaborating on the historical 
conditions. Revolution, as one of the basic concepts in the framework of history, 
represents the movement of history, similar to other basic concepts. We focus on 
demonstrating the multifaceted nature of revolution and uncovering how different 
historical moments influenced its semantic formulation. We argue that before the 
modern era, the concept of revolution was often used in a non-political sense, referring 
to eras and cycles of change. However, by the mid-16th century, the concept began to 
acquire a political meaning, signifying a return to the past or a reinterpretation of 
history. From the mid-18th century onwards, the concept of revolution has been 
associated with a linear, forward-looking perspective. In this article, we delve into the 
historical trajectory underlying this concept and examine the various moments of 
transformation that are embedded within the concept of revolution. These 
transformative moments can be revisited and reinterpreted based on the prevailing 
conditions. 
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Introduction 

In 1842, Hero pointed out that the term "revolution" actually refers to a return and a 
periodic movement back to the point of origin. The word "revolution" is derived from 
the Latin "revolutio," meaning change and displacement of an object, as well as a 
movement that returns to its origin. Originally used to describe the regular and periodic 
movement of celestial bodies, the term maintained this meaning in scientific usage. This 
refers to the predictable and regular movement of the stars, which is beyond human 
control and therefore seems inevitable. It is worth noting that, although the concept of 
revolution can encompass rebellion and upheaval, its literal meaning is that of a 
repeated, periodic movement (Therborn, 2008: xiv), as Therborn observes. 

Most scholars argue that the modern understanding of revolution, particularly in its 
function and political significance, emerged during the modern era. In the pre-modern 
world, the political understanding of revolution, as we know it today, did not exist. This 
article aims to explore the historical development of the concept of "revolution" from 
ancient Greece to political modernity and the transformations it has undergone. By 
doing so, we can better understand the various possibilities inherent in this concept. 
 
Materials and Methods 

For our research, we used the library method to explore the historical context of the 
revolution by analyzing various texts and works. In this endeavor, Reinhart Koselleck's 
methodological framework, as mentioned by Glock & Kalhat in 2018, proved to be 
quite valuable for us. Conceptual history is an approach that involves analyzing 
language to study social conditions and relations, to understand history through 
concepts and examine their development and influence on the future. Concepts are like 
seeds planted in the past, growing and shaping the future. Koselleck's discussions 
emphasize the importance of fundamental concepts, not as mere records of the world, 
but as creators and shapers of the world. 
 
Conclusion 

The concept of revolution has evolved significantly over time. Initially, it was rooted in 
a cosmological and biological context and held theological implications. Terms like 
rebellion, defiance, and revolt were deeply connected to theological implications, 
especially during the publication of Copernicus's book when the word "revolution" was 
in conversation with the church. 
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The concept of revolution originally had a cyclical meaning, but gradually took on 
political implications and became intertwined with social and political realities in the 
18th century, as proposed by Koselleck. The French Revolution is often seen as the 
onset of the modern era due to the transformation of the concept of revolution. 

According to Koselleck, the modern concept of revolution has two key features: 
first, it represents a single break or interruption towards an unknown future, rather than 
a cycle or era. Second, it has a "metahistorical" status, transcending its natural meanings 
and referring not only to specific events in time, but also to the shape of time itself—an 
asymmetrical line of progress with an unknown future. The concept of revolution serves 
as a principle that regulates knowledge and is shaped by different power structures. It is 
significant in defining new problematic 
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  :»انقلاب«تاريخ تحول مفهومي 
  1از ارسطو تا مدرنيته سياسي

  *پور كاكرودي مهدي پنجعلي  
  **زاده ضا نجفر

  چكيده
به چارچوب مفهومي راينهارت كوزلك از تاريخ مفـاهيم بـه   در اين مقاله كوشيده شد تا با نظر 

بررسي تاريخ تطور مفهومي انقلاب در غرب بپردازيم و لحظات بغرنج تاريخي آن را بـا تبيـين   
شرايط تاريخي ايضاح نماييم. انقلاب از جمله مفاهيم بنيادين در چارچوب تاريخ مفهومي است 

تـا چهـره   در اين مقاله كوشـيديم   حركت تاريخ است.كه چونان ديگر مفاهيم بنيادين نمايانگر 
هـاي مختلـف تـاريخي در     ژانوسي انقلاب را نشان دهيم و تبيـين نمـاييم كـه چگونـه لحظـه     

است. ما معتقديم كه مفهوم انقـلاب در پـيش از دوران     بندي معنايي انقلاب موثر افتاده صورت
شـد و در مـواردي    بـا اسـتفاده مـي   جديد، در معنايي غيرسياسي، ناظر بر دوران و چرخش غال

يابد؛ در ايـن اشـاره مـراد از     اشاره كرد كه اين مفهوم دلالت سياسي مي 16توان به نيمه قرن  مي
تـوان خوانـد. از حـدود نيمـه قـرن       انقلاب را نوعي بازگشت به گذشته يا بازتفسير گذشته مي

شود. در اين مقالـه بـه    مي هجدهم است كه مفهوم انقلاب با نگاهي خطي و رو به جلو استفاده
ايم و نيز، به ردپاي لحظـات مختلـف    پشت اين مفهوم اشاره كرده شده در پس سير تاريخي انبان

بر حسب شرايط دائما امكان احضـار  اند و  دگرگوني كه در مفهوم انقلاب خود را مستتر ساخته
  ايم. ، پرداختهو فراخواندني از نو را دارند

 .هيم، انقلاب، حركت دوراني، متابوله، مدرنيته سياسيتاريخ مفا ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
هاي متكثري است كه در هـر لحظـه از تـاريخ بشـر سـر       تاريخ هر مفهوم تاريخ انباشت امكان

انگيزتـرين ايـن مفـاهيم، مفهـوم      جـدل   كند؛ از جمله آورد و به سوي آينده دست دراز مي برمي
وبسط يافته است كـه دائـم    مفهومي طي تاريخ چونان قبضاست. انقلاب در ساحتي » انقلاب«

دهـد.   ساحت جديدي از حيات بشري را در نورديده و خود را با رويدادهاي متعددي پيوند مي
سوزاند و  وار مي دارد كه خود را ققنوس   »اي انقلابي«به تعبيري خود اين مفهوم آنچنان خصلت 

  يابد. بندي مي از نو صورتآورد و  هربار از خاكستر پيشين سر بر مي
توانـد داشـته باشـد.     هيچ بحثي درباب انقلاب گزيري از بررسي تطور مفهومي انقلاب نمي

پردازان و رفتار  چرا كه اين مفهوم چونان بسياري مفاهيم ديگر در بستر زمان و در پيوند با نظريه
جهت كه اساسا مفهومي  كم از اين هاي متعددي شده است. انقلاب دست انقلابيون داراي دلالت

جدلي ميان اين دو گروه است، به طور موسعي مورد بحث قرار گرفتـه شـده اسـت. فراچنـگ     
» انقــلاب«آوردن جــامع ايــن معاني[گونــاگون انقــلاب] مســتلزم دســتيابي بــه تــاريخ مفهــوم  

  ).Farr، 1982:688است(
ه بيان ما از انقـلاب  دهد كه فراموش كرده بوديم و ان اينك چيزي را تذكر مي 1842هرو در 

» revolution«خود در واقع به بازگشتن و حركتي دوراني به سوي نقطه عزيمت اشاره دارد. لفظ 
بـه معنـاي تغييـر و جابجاشـدن يـك شـيء و        لاتيني revolutio«2«برگرفته از » انقلاب«به معني 

اجرام سماوي به كار  اين واژه اصلا در باب .شود گردد، ايفاد مي حركتي كه به مبداء خود بازمي
و در كاربست علمي مراد اصلي لاتيني خود را كه دلالت بر حركت دوراني منظم و 3شد بسته مي

قانونمند ستارگان بود نگه داشت. بدان جهت كه دانسته شده بود كه حركت سـتارگان از دايـره   
شـد نيـز]    مـي اي كه در پيوند بـا ايـن مفهـوم درك     اختيار آدمي خارج است، [اساسا هر پديده

يابد كه توجه داشـته   رسيد. اشاره به اين امر وقتي اهميت بيشتري مي ناپذير به نظر مي ايستادگي
گويد انقلاب مشخصا معناي لفظي آن حركـت مكـرر [دورانـي]     باشيم همانطور كه ثربورن مي

 ). v, 2008: xiTherbornتواند متضمن معناي شورش و اغتشاش در خود نيز باشد( است؛ ولي مي
اند كه مفهوم انقلاب در كاركرد و معنايي سياسي زاده عصر  پردازان بر اين عقيده بيشتر نظريه

مدرن است؛ و در جهان پيشامدرن اساسا آن درك سياسي از انقلاب كه ما امروزه داريم، وجود 
تي چه سرگذش ـ» انقلاب«نداشته است. مسيله ما در اين مقاله عبارت است از اين امر كه مفهوم 

هـاي معنـايي و    است و نيز دستخوش چـه چـرخش    كرده  را از يونان تا مدرنيته سياسي تجربه
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هايي  دهد تا دريابيم كه چه امكان تحولات و تكوناتي گشته است. اين امر به ما اين توانش را مي
  در اين مفهوم ورنم نهاده شده است.

 
  شناسي ارچوب مفهومي و روشه. چ2
اسـت كـه در ترجمـه     Begriffsgeschichteبرگـردان كلمـه   » تـاريخ مفـاهيم  «يا » تاريخ مفهومي«

برگردانده شده است. اين مفهوم توسـط   History of conceptو يا  Conceptual historyانگليسي به 
اش وضع يافته است. هگل در فلسفه تاريخ، تـاريخ مفـاهيم را شـكلي از     هگل در فلسفه تاريخ

). در فلسـفه تـاريخ، هگـل تـاريخ     .1388:14Koselleck,2002;21دانـد(نيكفر،   ورز مي تاملتاريخ 
كنـد   . در قسم سوم تقريبا چنين اشاره مـي 4كند ) را به چهار قسم احصاء ميReflectiveورز( تامل

شود بلكه شايد بايد آن را تاريخِ تـاريخ در نظـر    كه اين خود تاريخ نيست كه در اينجا طرح مي
). Hegel:2001, 20هاي تاريخي و غـور و تـدقيق در حقيقـت و اعتبـار آنهـا(      نقد روايت گرفت؛
اي كه در اينجا بيشتر اهميت دارد، آن چيـزي اسـت كـه هگـل از ان بـا عنـوان چيـزي را         نكته

وضبط شده است، ولـي بـه مثابـه مسـائل      از آن چه كه ثبت )extort( بركشيدن يا به زور ستاندن
 خواند.  ، مينشده است  داراي اهميت طرح

تاريخ مفهومي در اواخر دهه پنجاه و ابتداي دهه شصت در آلمان غربي طـرح يافـت و در   
اي بود كه با احتياطي خـاص، تفسـير و كاربسـت     نگاهي كلي در مقام بخشي از چرخش زباني

). ايـن نكتـه از آن جهـت داراي اهميـت اسـت كـه       See Rorty, 1971, Skinner, 1969يافـت(  مي
گرايي و امثالهم بـا وجـود موضـوع مـورد مطالعـه و       تاريخي، تحليل گفتمان، زمينه معناشناسي

هاي ارزشي متمايزشان همه به همراه تاريخ مفهومي  هاي زباني متفاوت و اهداف و فرضيه فلسفه
روند. چرخش زباني از جمله تحولات مهم در نسبت ميـان فلسـفه و زبـان در قـرن      به كار مي

هاي نظري و عملي فلسفه، انحرافي كلـي   گير در خودانگاره اين تغيير چشمبيستم بود. در مركز 
بندي شده بود(مثل ذهن، ايـده و   بود از برخي مقولات مهمي كه در فلسفه قرن هفدهم صورت

اي اساسا متفاوت كه موضوعاتي را (همچون واژه، جمله و معاني)سويه  تجربه) به نفع مجموعه
  ).Koopman, 2011:61يزه فلسفه قرن بيستم بودند(داد كه وجه مم مداقه قرار مي

زبان در اواخر قرن نوزدهم و قرن بيستم اهميت دوچنـداني نـزد فيلسـوفان خاصـه شـاخه      
) در تراكتـاتوس معتقـد اسـت كـه     1961رود كه ويتگنشـتان(  يابد. تا جايي پيش مي تحليلي مي

اي بود كـه   ثار متقدم از جملهمباحث ويتگنشتاين در آ». مرزهاي جهان ما مرزهاي زبان ماست«
منزلـه ان اسـت كـه نگـرش      در تكوين مقوله چرخش زبـاني مـوثر افتـاد. چـرخش زبـاني بـه      
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شناسانه به زبان تغيير يافته است. زبان با چرخش  ابزارانگارانه در نسبت با زبان به نگرشي هستي
) 1921با تراكتاتوس( زباني ديگر ابزار بيان انديشه نيست بلكه خود انديشه است. چرخش زباني

هـاي منطقـي بـا رد كامـل      ، پوزيتيويسـت 1930و اوايـل دهـه    1920هـاي   آغاز يافت. در دهه
تر سـاختند. چـرخش زبـاني در جهـاتي متفـاوت       تر و بحراني متافيزيك، اين چرخش را عميق

پس از وي  )ordinary language philosophers( توسط ويتگنشتاين متاخر و فيسوفان زبان متعارف
حليل مفهومي و در نتيجه نوعي از فلسفه زباني بازسازي شـده  هاي اخير، ت بسط يافت. در سال

توسط گوستاو برگمان، يكي از اعضاي سابق حلقه وين ابـداع  » چرخش زباني«است. اصطلاح 
) به عنوان نامي براي گزينشـي از مقـالات تاثيرگـذار    1971شد، و بعدتر توسط ريچارد رورتي(

  ). 2018Glock & Kalhat,(استفاده شد» جديدترين انقلاب فلسفي«درباره 
تاريخ مفهومي رويكردي به مطالعه تاريخ است كه از تحليل زبان بـه نيـت مطالعـه اوضـاع     

برد و به بياني مقصود تاريخ مفهومي، فهم تاريخ از  اجتماعي و روابط اجتماعي تا اكنون بهره مي
شان براي ورود و  ناييهاي مع طريق مفاهيم، فهم مفاهيم و كيفيت تكوين و تحول آنها در ميدان

وار ريشه درگذشته دارنـد و سـوي اينـده     مفاهيم چونان گلي رونده پيچكنفوذ در آينده است. 
تـوان يافـت. بـه     هاي كوزلك مي اندازند. اين چيزي است كه در بحث كنند و دست مي ميل مي

اسـت. انـان   بـر مفـاهيم بنيـادين اسـتوار و متمركـز      » تاريخ مفاهيم«همين اعتبار بايد گفت كه 
مفاهيمي نيستند كه چيزي يا جرياني را در جهـان ثبـت كننـد، بلكـه خـود ايجـادگر چيزهـا و        

 (نيكفـر،  هاينـد؛ انـان جهـان سـازند     جريـان   اندازنـده  اند و بـه راه   ساختارهايند، در پي تاسيس
مقالـه،  ، خاصـه در ايـن   »مفاهيم بنيادين«ها، اگر در جايي از عبارت  ). با همه اين گفته1388:22

اي هستند كه بايسـتي از حيـث تـاريخي     كننده شود، منظور آن دسته از مفاهيم تعيين استفاده مي
هـاي سـازنده نـوعي     همچون اجزا و مولفه«توان  مورد مطالعه قرار بگيرند. مفاهيم بنيادين را مي

ايـن  پژوهش در نظر گرفت كه در آنها، زبان سياسي و اجتماعي، به ويژه ترمينولوژي تخصصي 
 (كوزلـك،  »شـوند  هاي تغيير تاريخي به شما آورده مي ها، همچون عوامل عليّ و شاخص حوزه

1401:57.(  
ها به زبـان امـروزي اشـاره     واژه  شده به بازيابي و انتقال مضمون ناپديد«در اين روش دايما 

 كند كه يـافتن معـاني گذشـته در چرايـي     ). كوزلك خود اشاره مي1401:75(كوزلك، »شود مي
كننده اسـت؛ چنـين فراينـدي در روش تـاريخ مفهـوم، نقـش        معناي امروزي يك مفهوم تعيين

تاريخ مفـاهيم وجـود دارد و ان هـم      مركزي دارد. به زعم كوزلك، فرضي نظري در پس روش
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يابـد؛ بلكـه ان رويـدادها صـرفا      صرفا اين نيست كه تاريخ در مفاهيمي به خصوص تجلي مـي 
 ).1401:81شوند(كوزلك، تاريخ مي طي كرده باشند، بدل بهشدن را  زماني كه مفهومي

  
  مرور ادبيات پژوهش  .3

هاي عظـيم و سـترگي انجـام     هاي اروپايي تلاش در باب تاريخ مفهوم انقلاب در غرب در زبان
گذاران مهم حـوزه تـاريخ مفهـوم يعنـي      توان به يكي از بنيان ترين آنها مي شده كه از جمله مهم

بـه   Future Past: On the Semantics of Historical Timeراينهارت كوزلك اشاره كرد. وي در كتاب 
با بررسي تاريخي مفهوم انقلاب در مقام يكي از مفاهيم بنيادين بسيار در  2004ترجمه انگليسي 

هايي كـه در زبـان فارسـي     انجام اين پژوهش چراغ مسير و آموزنده بوده است. از جمله تلاش
از محمدسـالار كسـرايي اشـاره    » انقلاب: تحول مفهومي يك واژه«توان به  انجام شده است، مي

منتشر يافته است، كوشيد تا بر وجـه چندبعـدي مفهـوم     1389سرايي در ان مقاله كه در كرد. ك
اورد عصر جديد اسـت. بـديهتا    انقلاب تمركز كند و نشان دهد كه انقلاب در معناي نوي آن ره

هاي متعددي كه تا بـه امـروز انجـام شـده      تلاش ارزشمندي بود ولي با در نظر گرفتن پژوهش
رسـد جـاي    گذارد، به نظـر مـي   تي كه روش تاريخ مفهوم در اختيار ما مياست، و ضمن امكانا

هاي    گر باشد در زبان فارسي خالي بود. از اثار ديگر، در زبان تلاشي كه در اين باب بيشتر تبيين
اشاره » مفهوم مدرن انقلاب«يعني 1955توان به پژوهش ارزنده كارل گرينوانك در  اروپايي، مي

هـاي مختلفـي كـه     ژوهش خود كوشيد تا تاريخ اين مفهوم را در سايه لحظـه كرد، وي نيز در پ
هاي سكولاريسم و اقتدار كليسا، نشان دهد. هتو در  متفكران گوناگون ايجاد كردند، در كشاكش

كند تا انقلاب را با  نيز تلاش مي 1949به سال » انقلاب: كاوشي در سودمندي مفهومي تاريخي«
بازخواني كند و تمايز اساسي موجود ميان كاربست مدرن اين مفهـوم   تاكيد بر معناي جديد آن

  ايم. ها نيز بهره برده ما در اين مقاله از اين پژوهش از كاربست كلاسيك آن را پررنگ نمايد.
  

  از محض دوران: دقت در سرآغازها 1.3
هرچند مشهور است كه ارسطو نخستيني بود كه به انقلاب از حيث تحليلي كلي نظر داشت، اما 

هـا بپـردازيم. در شـماري از     شايد ضرورت است كه بـا ترديـدي از نخسـت بـه ايـن نسـبت      
ديـده شـده اسـت كـه بـراي درك      » انقلاب«شناسانه و بحث در باب مفهوم  هاي ريشه پژوهش

اي كـه   شود؛ با اين تصور كه اساسـا اسـتفاده   دوره يوناني رجوع ميمعناي جديد اين مفهوم، به 
اند،َ فاصله چنداني با كاربست  يونانيان و فيلسوفاني چون افلاطون و ارسطو از اين مفهوم داشته
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اي كه سرآغازهاي ايـن   مدرن آن ندارد. از همين رو، ضرورت دارد تا ما بحث خود را از لحظه
  ازيم.بياغشود  مفهوم شناخته مي

واژه انقلاب از فلسفه طبيعي به قلمرو انديشـه سياسـي وارد شـد. در ريشـه اگـر خـواهيم       
] اسـت كـه در   μεταβολήاي چـون متابولـه[   بكاويم، آنچه كه ارسطو به كـار بـرده اسـت كلمـه    

هاي بعدي اين مفهوم با وساطت زبان لاتينـي بـه انقـلاب ترجمـان يافتـه اسـت. كلمـه         ادراك
شود، اصلا از همين لفظ است كه به معني تغيير و  طبيعيات ارسطو نيز ديده ميمتابوليسم كه در 

دگرگوني است، و در عين حال به حركت دوراني نيز اشاره دارد. اين مفهوم در ارسـطو، و نيـز   
  خواهيم داد، در مرادي دقيقا سياسي به كار نرفته است.  در افلاطون چونان كه نشان

توان در  كند مي چون استاسيس را كه نحوي از شورش را مراد مي البته كه در يوناني مفهومي
نظر گرفت، اما اين با انچه كه از انقلاب در امروز[حتي در معنايي حداقلي] مراد داريم، با وجود 

ها نزديكي بيشتري دارد. در اين معنا هاول معتقد است كه اگرچـه كـه يونانيـان باسـتان      تفاوت
فاهيم و نهادهاي سياسي ابداع كرده بودند، ولي مفهومي دقيقا مطـابق  واژگاني براي بسياري از م

از » انقلابي«چونان كه مدنظر داريم، نداشتند. براي رويدادهاي آشوبناك و اصطلاحا » انقلاب«با 
زبـان ايـن موضـوع را     كردند. برخي مترجمان و مفسران انگليسـي  ] استفاده ميStasisاستاسيس[

شود كه وجه اساسي استاسيس تشـكيل   د. اكنون بيشتر چنين فهميده ميان ترجمه كرده» انقلاب«
هـاي غيرقـانوني قـدرت را در اختيـار      گروهي از مردم است كه با استفاده از خشونت و روش

  ).Howell,1985:18( گيرند مي
اي كه در باب اين نظر هاول وجود دارد اين است كه اساسـا استاسـيس در معنـايي بـا      نكته

كند بـه منزلـه گروهـي از مردمـان اسـت كـه در دل        ي چونان كه ارسطو استفاده ميزمينه سياس
كنند و اين لزوما به فروپاشي نظام سياسي مستقر ختم  قدرت ميل به تلاش براي اصلاح امور مي

اي غيرسياسي، يعني در فيزيك، ارسـطو از ايـن مفهـوم معـاني نـاظر بـر        نخواهد شد. در زمينه
كند. نكته مهمي كه در اين جا، شـايد سـوءتفاهمي را در فهـم بحـث      يحركت را بيشتر مراد م

نمايد، اين است كه در كتاب پنجم سياست ارسـطو كـه    هاول ممكن است دچار شويم رفع مي
 پردازد، آنچه كه در انگليسي بـه   حال در معناي مختص خود] مي»[انقلاب«مستقيما در انجا به 

revolution همان لفظ متابوله است كه به معناي دوران و گردش و حركت  اند، غالبا از برگردانده
توان تاييد كرد كه مترجمين  اي و بازگشت دوراني به نقطه آغاز است. دعوي هاول را مي از نقطه

توجهي به اين نكتـه   اند، كه بي لفظ استاسيس را نيز در متون سياسي در معناي انقلاب مراد كرده
تواند منجر شود. مترجمان سياست[ارسطو] اعم از  مفهوم ارسطو ميخود به اختلالي در دريافتن 
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) 1894)، فرانتس سوزميل و رابرت درو هـيكس( 1921)، دابليو. دي. راس(1885بنيامين جوتِ(
ترجمـه   revolutionرا بـه   stasisو البته اغلب مترجمـان توسـيديد،    5)1962و جي. اي. سينكلر(

ايت، با در نظر گرفتن اين كه ترجمه ارنست باركر را مطمح نظر اند. در فارسي اما حميد عن كرده
و  stasisب)، بـه تفـاوت   1301قرار داده بود، با دركـي صـحيح در پانوشـتي در كتـاب پـنجم(     

revolution كند.  استفاده مي» سركشي«كند و به جاي استاسيس از  اشاره مي  
هاي انگليسـي و   ست كه در ترجمهتر كند اين ا اي كه شايد توجه به آن بحث را روشن نكته

فرانسوي كه اصلا با توجه به ريشه لاتين[با نظر به زبان مقصد] برگردانده شده است، خود لفظ 
بينيم، بنيـامين   نمود نيافته است و چونان كه در دو ترجمه انگليسي سياست ارسطو مي» متاَبوله«

، در بنـد اول كتـاب   (-carnes lord 1944)  و كارنس لورد ) 1893Benjamin Jowett- 1817( جوتِ
اند؛ حـال اولـي در حالـت مفـرد و      استفاده كرده revolutionاست، هر دو از لفظ پنجم رساله سي

  دومي از حالت جمعي آن بهره برده است.
ترجمه نادرستي نيست، اين با اشـاراتي   revolutionحال اگرچه كه ترجمه اين لفظ يوناني به 

ه اسـت؛ ولـي نبايـد در    كه در ادامه با توجه به ريشه لاتيني اين مفهوم خواهيم آورد قابل توجي
پريشي شويم و آنچه كه مـراد متفكـران قـرون بعـد از      كاربست اين مفهوم دچار نحوي از زمان

ارسطو است را در مقام مراد ارسطو از اين مفهوم بگيريم. اساسا پرداختن به انقلاب، در مـرادي  
هايي  با ناممكني بينيم، در يونان سياسي چونان كه در ادوار بعدي و خاصه در معاصر خويش مي

تـر   اي وسيع همراه بوده است؛ اين ناممكني دقيقا پيوندي دارد با لحظه تاسيسي از مردم كه دايره
از جامعه يونان باستان داشت. اساسا انقلاب مستلزم وجود حقي براي شوريدن عليه نظم مستقر 

د تغييـري را از مسـير   توانن اند و نمي باشد كه تحت ظلم» مردمي«است و اين حق بايد متعلق به 
مشاركت در وضعيت به انجام برسانند. در گفتار يوناني[باستان] چونان كه زنان تقريبـا جايگـاه   

شدند و تقريبا هيچ  يافتند و بردگان از لوازم اساسي تمدن يونان باستان محسوب مي سياسي نمي
رسد به غيرشهروندان و ها در ان فضا وجود نداشت، چه  از اقليت  قواعد و قانوني براي حمايت

افراد تنها. تقريبا اگر بپذيريم كه انقلاب در نسبتي است ميان فرد و دولت، اگر در باب فرد حتي 
اي كنيم، بديهتا دولتي در معنايي جديد وجود نداشت كـه بتـوان از انقـلاب در     نخواهيم مناقشه

و به آنچه كـه امـروزه    يازيدن به تاريخ تكوين مفهوم انقلاب مرادي سياسي صحبت كرد. دست
  است.   گيرد، مستلزم حدي از صبر و بردباري مورد استفاده قرار مي

شناسي و گردش  شناسي/طبيعت در معنايي نخستيني اين واژه در بستري اساسا ناظر بر كيهان
پيونـدي   توانـد هـم   شد. همين درك از متابوله است كه مي دوران و احوال آدمي به كار بسته مي
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لاتين را توجيه كند. درك دوراني و چرخشي بـه وضـوح در اراء انديشـمنداني      revolvereميان 
چون افلاطون، ارسطو و پوليبيوس قابل ردگيـري اسـت. در ايـن دقيقـه، اساسـا مـراد از لفـظ        
انقلاب[با نظر به لفظ متابوله در يوناني] صرفا در معناي گردش و تحـول از حـالتي بـه حـالتي     

هـاي ايـن دوره    تـوان ايـن مفهـوم را در زمينـه مـتن      توجه داشت كه نميديگر است؛ پس بايد 
دارد،  تاريخي در معناي جديد آن تفسير كرد. آنچه كه پوليبيوس در تعريضي بر ارسطو طرح مي

اي و دورانـي   است كه ناظر بـر فراينـدي چرخـه    )Anacyclosisبا استفاده از لفظ اناكوكلوسيس(
  است. 

يري ناظر بر دوران و انقلاب در همان معناي پيشاسياسي كـه ايـن   افلاطون در تيمائوس تعب
اش، از انقـلاب   شناسـي آميختـه بـا خداشناسـي     برد. وي در كيهان مفهوم داشته است به كار مي

ها اجـزاي   اين انقلاب .كند )] و انقلاب تفاوت ياد ميSameness) [و همساني(Identityهماني( اين
خـورد. در تيمـائوس    در نمـودار هسـتي رقـم مـي    » خـدا «به اراده اند كه  اي گانه انقلابات هشت
شـوند.   عقلايي در اجرام سماوي است كه موجب انقلاب افكار در آدمي مـي   افلاطون، انقلاب

اند كه حركت دوراني اجسام سماوي را دقيقا بكـاويم و قـادر شـويم تـا      خدايان خود خواسته«
آور را  شان تجميع كنيم، تا چنين، انقلابات حيـرت  ايشان را به درستي مطابق با طبيعت و ماهيت

  ).Plato, 2008: 38»(در درون ما مقرر سازند
يابند  اي وجود دارند كه يكي پس از ديگري تغيير مي هاي سياسي در نظرگاه ارسطويي، نظام

ي كه كند، مفهوم گردند؛ ارسطو از خود اين دوران با لفظ متابوله ياد مي و به آغازگاه خود باز مي
شـود. بـه زعـم     يا همان انقلاب برگردانده مـي  revolutionبه revolvere در ترجمه از لفظ لاتين  
اي معـدود را   كه غالبـا ان را پادشـاهي گـوييم. حكومـت عـده     «[...] ارسطو، نخست، مونارشي

يازيـدن بـه خيـر عمـومي      اي به مقصود دسـت  خوانيم و [...] وقتي زماني عده اريستوكراسي مي
هاي سياسي  بريم. [...] هركدام از نظام ) بهره ميpoliteiaكنند، از اصطلاح جمهوري( ت ميحكوم

فوق زوال و انحطاطي دارند كه عبارتند از: تيراني[در نسبت به مونارشي]، اليگارشي[در نسـبت  
هاي سياسي  به اريستوكراسي] و دموكراسي[در نسبت به جمهوري]. افكار ارسطو در مورد نظام

اي  از ميلاد بسط داد. او با انتقال اشكال مختلف حكومت، نظريـه   يبيوس در قرن دوم پيشرا پول
اي با الهام از افلاطون ارايه نمود. وي اراء افلاطـون و ارسـطو را ممـزوج     در باب تحول چرخه

ان بينشي از دولت به عنوان يك ارگانيسم انسـاني    ساخت و ماحصل ان را ارايه داد كه جوهره
هاي مطلوب به بيان ارسـطو) از طريـق عبـور از     رگانيسمي كه به سوي مرحله رشد (نظامبود. ا

رونـد: تيرانـي بـه     ها به اين ترتيب در پي هم مي رود. اين نظام هاي منحط) مي مرحله زوال(نظام
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جاي مونارشي، سپس استبداد با اريستوكراسي سرنگون گشته و همـان هـم جـاي خـود را بـه      
دهد. زماني كه فـرد در رهبـري    اليگارشي جايگاه خود را به دموكراسي مي دهد و اليگارشي مي

). به بيان بهتر، Kasprowicz, 2020:426اي است( گيرد، اين فرايندي چرخه حكومت مردم قرار مي
گردد و از پس الغـاي آن اريستوكراسـي    افتد. تيراني غيرقابل تحمل مي مونارشي به تيراني درمي

عدالتي حاكميت اليگارشي مردم را بـه ايجـاد    يابد. بي ز به اليگارشي تنزل ميخيزد كه آن ني برمي
آلوده  شود، دامن كند، اما آن نيز به آفاتي كه حكومت افراد بسيار دچار مي دموكراسي تحريك مي

پذيرنـد و   گردد. در نهايت، مردم مونارشي جديد را به اميد رهـايي از كشـاكش داخلـي مـي     مي
شود. پوليبيوس معتقد بود كه  آميز تكرار مي غييرات سياسي به طرزي خشونتبار ت الگوي تاسف

  ناپذير است. اين چرخه طبيعي و اجتناب
در اينجا نياز است كه باري به متابوله بازگرديم تا ضـمن تمـايزي كـه ميـان ايـن مفهـوم و       

ان دهـيم كـه   گيري نش ـ اناكوكلوسيس وجود دارد، بكوشيم تا بستري را فراهم كنيم كه در نتيجه
فراسوي اين روايت تا حدي فيلولوژيك نحوي از امكان تمهيد شده است. متابوله، چونـان كـه   

بينيم، همانند اناكوكلوسيس بر دوران و چرخش  در تبيين ارسطو در كتاب پنجم سياست نيز مي
كليت  هاي سياسي در دلالت دارد، ولي با تفاوتي مهم. اناكوكلوسيس اساسا اشاره به دوران نظام

هـاي سياسـي جـايگزين     وار نظام خودشان دارد؛ چونان كه در پوليبيوس ديديم، در نظمي دايره
شـناخته  » اناكوكلوسـيس «شد. اين دوران و جايگزيني در كليـت،   سياسي پيش از خود مي  نظام
شود، نحوي از دگرگوني و تحول در چيز  شناخته مي» متابوله«شود. انچه كه در ارسطو با نام  مي

بينيم كه از حيث فسـاد   است كه از درون همان چيز نشات گرفته باشد. چونان كه در ارسطو مي
آيد، و  و ضعفي كه در خود نظام سياسي وجود دارد، امكان جانشيني نظام سياسي ديگر پديد مي

نظام سياسي جديد جانشين نظام سياسي پيشين خواهد شد. بنابراين، متابوله چرخش و دوراني 
  توان متابوله مطلقا سياسي خواند.  از درون چيزها است و چندان نميبرآمده 

  
  تاسيس انقلاب؛ باري در بستري سياسي 2.3

شدند. بر همين  اي بنيادين تلقي مي پيوندي مدرن عناصر كيهاني/انساني در هم در نگر انسان پيشا
كلـي علمـي   شـناختي و در شـاني    نمط، هر تغيير و تحولي در صور فلكـي بـا طرحـي كيهـان    

بـه زبـان   » انقـلاب «بايست تناسب داشته باشد؛ همين امر موجب همواري راه ورود مفهـوم   مي
هاي سياسي از يكي بـه ديگـري    سياست شد؛ البته كه ان طرحي كه ارسطو در مقام دوران نظام
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طي قـرن شـانزدهم، واژه انقـلاب    درانداخته بود، حتما در اين مقام بايد مطمح نظر قرار بگيرد. 
  رواج عام يافت. 

پردازان تمايل داشتند تا نام و شيوه هر نوع تحـول تعـين    در قرون شانزدهم و هفدهم نظريه
اي الهياتي مـدون   جهاني/انساني را با دوران منظم افلاك در نوعي از پيوند بدانند و در چنبره اين

در » انقلاب«د از سازند. ضمن اين موارد بايد در نظر داشت كه بخش اعظمي از سير تكوين مرا
و از دل مباحث متالهين شكل گرفته است؛ برخي از اين مباحث و گفتارها در پيوند با مناسبات 

بايست با در  ايد را مي سياسي و اجتماعي نيز بوده است. مباحثي كه تا اينجا و پس از اين نيز مي
حـق  «ونـد بـا مقولـه    نظر داشتن اين امر در مظان توجه قـرار داد كـه ايـن مقولـه اساسـا در پي     

- 1509( كننـده باشـد. ژان كـالون    بوده است. شايد اشاره به نظر كالون كمك» شورش/مقاومت
هـيچ سـويه   «) در شهر خودگردان ژنو، حكومتي تئوكراتيك را تاسـيس نمـود كـه درش    1564

كالون در سطح نظـري، آن هـم در   ». ماند خصوصي يا عمومي از رفتار افراد از نگاه او دور نمي
گذاران ترتيب داده  واردي استثنا، اشاره كرد كه مقاومت در صورتي كه به همت قضات و قانونم

شود، نوعي حق مقاومت در برابر حاكم جبار و ظالم است و مشروعيت دارد. به صورت كلـي،  
تعالي است، پس چه  هر نحوي از عصيان و شورش اسباب ناخوشنودي باري«اساسا و احتمالا، 

 »به هر محنتي دچار و مبتلا گردد در عوض آنكه از پارسايي و تقـوا عـدول كنـد   بهتر كه آدمي 
)Calvin, 1960: 1509-21      در كشاكش اين نظرها در بـاب شـورش و مقاومـت در برابـر حـاكم .(

هاي تاريخي در سطحي دقيقـا   با دلالت» انقلاب«ستمگر و جبار در سطح فكري بود كه مفهوم 
يابد. اين ادراك دورانـي   اي مقوله انقلاب] شكل مي ريخ انديشهبه سطح تا  مفهومي[ضمن توجه

شناسي و الـخ كـار    و چرخشي با ترجماني لاتيني در بستر الهيات و علومي طبيعي اعم از ستاره
  يابد. كرده و ادامه مي

نخستين چاپ اثر مهم و اساسي خود را تحت عنوان  6نيكولاس كوپرنيكوس 1543در سال 
»De Revolutionibus, Orbium Celestibum « منتشر كرد كه در ترجمه انگليسي به عناويني همچون
»On the Revolution of the Celestial Spheres «و يا »On the Revolutions of the Heavenly Bodies «7 

دانيم. برگـر  »در باب دوران اجرام سـماوي «ضبط شده است. شايد ما بتوانيم در فارسي ان را به 
رغم انكه كاركردي در علم هيئـت و   در اين جا اين مفهوم در بادي ورود و كاربست خود، علي

يابـد. ايـن كتـاب تلاشـي بـود بـراي سـرنگوني و         شناسي دارد، خصلتي سياسي نيز مـي  كيهان
شناسي معين كليساي كاتوليك كه تا حدودي توفيق هم همـراه داشـت. در    سازي كيهان منكوب

بار سياسي براندازانه يافت. در اين كتاب كوپرنيكوس مدلي  revolution ان دقيقه لفظپيوند با هم
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مركز بطلميوسي بود. خود اين امر نوعي  از جهان فراپيش نهاد كه دقيقا نقطه مقابل آن نظام زمين
تر و قابـل اتكاسـت كـه بـه كلمـه       شد. اين دعوي زماني پررنگ در علم محسوب مي» انقلاب«

revolutionibus  حركت دورانـي در  » انقلابات«در نامگذاري لاتين دقت كنيم. در اين جا مراد از
استلزاماً عمل بازگشت بـه مرحلـه اوليـه را    » re- «اي است. وجود خود هجاي  يك مسير چرخه

  اشاره دارد. 
در فرانسه از اواخر قرن دوازدهم تا قرن هفدهم بـراي حركـت در مسـير     volutioérعبارت 

رود. در قرن هفدهم شاهد استفاده در معناي سياسي از اين مفهوم  دوراني به كار مي اي و چرخه
به مثابه اصطلاحي علمـي كـه بـه    » انقلاب«يابد. تقرر  سياسي نشو و نما مي هستيم كه در فلسفه

هـاي   جنبش طبيعي اجرام سماوي دلالت دارد خود نقش بسزايي در شـناخت بهتـر دگرگـوني   
داشته است. از زماني كه انديشمندان قرن هفدهمي بـراي توضـيح پديـدار     ها بنيادين و انقلاب

ــوم كاربســت سياســي   ــن مفه ــد، اي ــتفاده كردن ــاعي از ان اس ــت - اجتم  فيزيكــي خــود را ياف
)Kasprowicz, 2020:427 آميـز لفـظ انقـلاب را متـذكر      ). سوتلانا بويم در همين جا وجه تنـاقض

نقلاب تناقضي را در دل خود نهـان كـرده اسـت كـه     شود. بويم بر اين باور است كه كلمه ا مي
گـون حـول محـوري خـاص و      ، از ان جهت كه بر حركتي دايره»تكرار«توامان هم از طرفي بر 

حركت مداري منفرد تكيه دارد، و نيز از طرف ديگر بر انقطاع و گسيختگي، از ان جهت كه بـر  
حتي تصـرف قـدرت كـه از درون     دگرگوني ناگهاني وضعيت يا براندازي ناگهاني سياسي و يا

كـاركرد ايـن   « ).Boym, 1991: 182( يابـد  ايد دلالت دارد، صورت مـي  نظام سياسي به وجود مي
 مقولات در تحليل و تبيين حركات دوراني اجرام سماوي سرانجام گسترش يافـت و حركـات/  

ت اخيـر  تـاريخ مشـكلا  «در  ).1/2(هلمز، تـز يـازدهم،    »هاي سياسي را نيز در برگرفت جنبش
اي در  توان مشاهده كرد و خواند كه پس از انكه شاه تغييرات ارزنـده  مي 1599به سال » فرانسه

اي اسـت كـه مـاه و خورشـيد      در لحظـه «شود كه گويي  دولت ايجاد كرد، اينچنين توصيف مي
). دايما اشـاره بـه نظمـي و بازگشـتي شـكوهمند      Griewank,1955:15( »اند سرجاي خود برگشته

  د. شو مي
تـوان مـدعي    اي انقلاب بايستيم ولي نمي كوشيم فراسوي خصلت آني و دفعه اگرچه كه مي

بينـيم كـه    كند. متناوباً مـي  اين خصلت نقشي ايفا نمي» انقلاب«بود كه در بيناذهنيت ما پيرامون 
ضمن اشاره به انجام كاري سـترگ، بـه انجـام    » انقلابي رفتاركردن«حتي در گفتگوهاي روزمره 

گيري اين  است كه ريشه در مبداء شكل (Trace)آن كار نيز دلالت دارد. اين ردي   گهانيآني و نا
شناسي و هيـات   مفهوم دارد. همانطور كه گفتيم، مفهوم انقلاب در بدو امر برآمده از علوم ستاره
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شناسي كه با چشم غيرمسلح رصد كواكب و ستاره و چرخش  و نجوم بوده است. منجم و ستاره
اي و  شد، صرفا با وجـه دفعـه   نمود، وقتي با حركت شهابي در آسمان مواجه مي را ميها  آسمان

اي و ناگهـاني تلقـي    هـا را امـري دفعـه    شد يـا دگرگـوني در سـتاره    آني گذر شهاب مواجه مي
الساعه خدايان/خدا بود]، همين امر در ادراك از انقلاب  كرد[كه گاها همراه با تصميمات خلق مي

  است. آن موثر افتاده و فهم عمومي از
  

  سياسي و ضدانقلاب: وضعيت آستانه ةمدرنيت 3.3
زيند و اين تغييـرات   تصور عموم مردم بر آن بود كه در جهاني مشحون از تغيير و دگرگوني مي

شناسـانه ديـن بـا     در امور حاكمان به صراحت قابل رويـت اسـت. از طرفـي نيـز بنيـاد جهـان      
ورزان سياسي،  اي دانشمندان، نظريه ز علم هيات بود. در لحظههايي مسلم متكي بر نحوي ا گزاره

و دولت مردان و ... با اين پرسش خود را مواجه ديدند كه چگونه اين تغييرات، خاصه تغييرات 
روي متفكر شاحذي چون  كننده و گسترده سياسي، با حركات افلاكي نسبت دارد. از همين تعيين

ها اسـتقبال كـرد و  بسـيار يوهـانس كپلـر را       به اين پرسش هايي براي پاسخ ژان بودن از تلاش
  تكريم كرد.

كپلر برحسب مشاهدات و رياضيات قوانين حركات سيارات را كشف نمود. كپلر و افرادي 
وجادوي پيشگويانه منجمان ايستادند، و از طرفي هم دايما  شبيه به وي، از طرفي در برابر جمبل

ثباتي امور انساني با حركات ستارگان و صور فلكي مرتبط  بيشود  كوشيدند تا بفهمند چطور مي
اي در همه اشياء هستي نهاده و موجـودات   باشد. او معتقد بود كه خالق قادر هندسه و هارموني

هـاي نظـري    را روحي و بدني آسماني عطا كرده است. او جـواب مسـائل خـود را در سيسـتم    
كه به » پيدايش اعمال شيطاني مديد«دار را به  الهجست و بروزات دنب افلاطوني و نوافلاطوني مي

گفته او نبايد صرفاً به خروج يك مقام قدرت و تغييرات حكومتي ناشي از آن نسبت داده شود، 
  پيوند داد. 

شدت بر اين عقيده استوار بود كه چـرخش زمـين در    كپلر در برابر جمعيت كثير منجمان به
چـرخش  «مدت زماني معين با چرخش افلاك ارتباط دارد. به گاليله منسوب اسـت كـه گفـت:   

اين تصوير ». زييم مستوجب حوادث ناگوار و عوارض وجودي ادمي است جهاني كه در ان مي
از جهـان نايـل نمـود ولـي از طرفـي ديگـر آن جهـان نظـيم و          جديد بشر را به درك جديدي
نگـر   وسطي بود را از ايشان گرفت. درك تغيير چرخشي و واپس هارمونيك و امني كه در قرون

، و يــا »بــه ســوي مســيرهاي خــوب گذشــته«در همــين دوره متجلــي شــده اســت؛ چــرخش 
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سـتارگان بـا   » جديـد «ت تداعي نجـومي حركـا  بر همين نمط، ». گرداني از ازار و رنجش روي«
تداعي شايعي بود. حركـت طبيعـي در    16هاي متغير اجتماعي و سياسي در سراسر قرن  فعاليت

بـا اخترشناسـي   » قـديم «بيني/ اخترخواني  كيهان بازتاب حركاتي مشابه بر روي زمين بود. طالع
م بـه معنـاي   ، كه هم به معناي حركت بـود ه ـ »انقلاب«سان، واژه  به هم آميختند. بدين» جديد«

بازگشت به نقطه شروع حركت، واژه بسيار مناسبي شد براي مصطلحات سياسي در باب تغييـر  
ــوعي رشــد و تحــول سياســي كــه حالــت دورانــي و جبــري دارد    ــه ن حكومــت و اعتقــاد ب

يكي از دستاوردهاي مهم كوزلك نيـز اشـاره   ). در اين جا نياز است كه به 2/3(هلمز،تزيازدهم:
 اندـ ـ محـورتر شـده   معتقد بود كه مفاهيم از نيمـه دوم قـرن هجـدهم آينـده     كنيم كه وي چنين

)Berger, 2022; 213كـه  » انقـلاب «هـايي از   ). با عطف نظر به اين مسيله، دليل پديد آمدن قرايت
شناسـي و دوران و بازگشـت و    زمينه معنايي كه بر نجوم و ستاره انقلاب را ضمن وجود ان پس

تـر   هاي پيشرو، با نوعي نگاه پيشرفت خطـي پيونـد داد، مشـخص    قرجعت دلالت داشت، با اف
  شود.  مي

در مواجهه با اين مفهوم با ديدگاه آرنت نيز مواجهيم كه وي معتقد است در يك كاربسـت  
بـار ايـن كلمـه در     به كار رفته است. آرنت معتقد است كه نخسـتين  1660سياسي اين كلمه در 

رود. هلمـز   و بازگشـت رژيـم پادشـاهي بـه كـار مـي      » 8الهپارلمان دنب«پس از سرنگوني  1660
گويد كه واژه انقلاب در قاموس سياست به قرن هفدهم ميلادي براي ارجاع به دو واقعه بـه   مي

و ديگري انقـلاب   1648ها به سال  شد و رواج پيدا كرده بود: يكي انقلاب پيوريتن كار بسته مي
هـاي   ها يا قيام آشوب پرداختند،  اين دو انقلاب مي . انديشمنداني كه به1688شكوهمند به سال 

طـور   دانستند. در اين فضـا بـود كـه بـه     سياسي را بازتاب تحركات كيهاني و تغييرات فلكي مي
تر شاهد انتقال مفهومي اخترشناسيك به تاريخ سياست[در معناي بالفعل] آن هستيم. بـراي   دقيق

 The History of the( وان تـاريخ طغيـان  با عن )Edward Hyde(توان به كتاب ادوارد هايد  نمونه مي

Rebellion( كنـد كـه زيربنـاي وقـايع      در انگلستان اشاره كرد. وي در انجا به نيروهايي اشاره مي
اختـر  «ساله اخير، ناشي از يك  20گويد، اين نيروها، يا به تعبير او حركات  هستند. او مي 1660

چراكـه در  توان از آنهـا تقـدير و تمجيـد كـرد      است اما مي» طالع نحس«يا به تعبير ما » شيطاني
شود. شاهديم كه دو مفهوم رولوشن  ) ختم ميrestoration»(بازگشت يا ترميم يا اعاده«نهايت به 

و رستوريشن با يكديگر ارتباط دارند زيرا رولوشـن حركـت دورانـي اسـت كـه بـه اول كـار        
(حـرف بـزرگ) نوشـته    Rگردد و رستوريشن نيز به معناي بازگشتن است و زماني كه بـا   بازمي
اسـت. ارنـت در همـين بـاب     » حالت معقول قبل از انقلاب يعنـي سـلطنت  «د به معناي شو مي
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كرد از عجايب  دلالت مي» بازگشت«يا » بازاوري«در اصل به » انقلاب«گويد اين امر كه كلمه  مي
هاي سده هفدهم و هجدهم روح  معناشناسانه نيست. به زعم آرنت بنابر دلايل و شواهد، انقلاب

هـاي مـذكور    كنند. اما در ان زمان قصد و نيت چنين بود كـه انقـلاب   ايان ميعصر جديد را نم
) بازگشتي كه دلالت بر مجد و فرهي پيشـين داشـت.   1397:59بازگشت محسوب شوند(ارنت،

انچه كه بيشتر مراد از ان بازگشت است، چيزي در مقام بازتفسير گذشته و بركشيدن عناصـر و  
  اي لحظه اكنون است.نهادهايي از دل اين بازتفسير بر

  
  سياسي ةانقلاب در قلب مدرنيت 3.4

گيرد. اين  ها قرار مي اي انقلاب در قرن هفدهم اغلب مبناي مفهوم چرخه 9انقلاب كبير انگلستان
. اين شكل دوراني در دوران باسـتان هـم ديـده    10خورد نگره در انقلاب فرانسه هم به چشم مي

توان در متـون   منظور درك بهتر مفهوم مي اند. به ره كردههاي مختلفي بدان اشا شده است و شرح
يوناني و پيش از مدرنيته نيز تدقيق نمود اما دركي كه امروزه مـا از ايـن مفهـوم داريـم زاييـده      

انگلسـتان از مفهـوم    11هاي بسياري ناظر بر انقلاب شكوهمند تحولات عصر مدرن است. درك
نشـان داده بـود كـه چگونـه      1688لاب شكوهمند انقانقلاب مورد بحث و مداقه قرار گرفت. 

كردن  كردن سلطنتي غيرمردمي و نامحبوب، بدون خون و خونريزي، و جايگزين امكان سرنگون
بودند. ولتر بـا  » خونبار«هاي داخلي  آن با فرم پارلماني حكومت وجود دارد. سابق بر آن، جنگ

ر رخ داد، بر خلاف ديگر كشورها كه فقـط  انقلابي در بريتانياي كبي«گويد:  آميز مي لحني ستايش
، از چنـد جهـت،   پـس ». حاصـل بودنـد   هـاي داخلـي خونبـار بـي     هـا و جنـگ   شاهد شـورش 

معنـي و حاصـل كـه انقـلاب      بـي » زدني دور خود چرخ«دلالت ضمني يافت بر » داخلي  جنگ«
ادموند برك در اواخر قرن هجدهم هيوم و  .كوشيد با توجه به آن عصري جديد را آغاز كند مي

كردند و ان چه كه دقيقـا از انقـلاب در    تكين تاريخي صحبت مي  در باب انقلاب به مثابه واقعه
اي پرتوفيـق در   آغازش دوره» 12انقلاب شكوهمند«گذاري  بود. نام 1688ذهن داشتند نيز وقايع 

سـاز   لباب معناي مدرن انقلاب به مثابه يك اصطلاح غيرارزشگذارانه براي وقايع عظـيم تحـو  
 بود؛ اول و پيش از همه در قلمرو سياسي، و همچنين بـراي فجـايع طبيعـي و تغيـرات فكـري     

)Griewank،1955:14-13.(  
دهنده بود كه چگونه  ژان بودن نيز با دركي دوراني از انقلاب در جستجوي تفسيري توضيح

بـات و شايسـته   ثبات دموكراتيك و اريستوكراتيك تبديل به وضـعيتي باث  هاي بي مونارشي رژيم
شود. زماني كه هنري چهارم(پادشاه مطلوبِ بودن) دشمنان خود را خلع سلاح كـرد. او بـه    مي
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شان به سوي وي شتافتند. به اين معني كـه   مذهب كاتوليك پيوست و همه مخالفين تك به تك
يـك  بازگشت به وضعيتي مشابه يا معادل با حالت قبلي كه به همان شكل غيرقابل مقاومتي كه 

اي كـه مقاومـت در برابـر آن     گونـه  يابد اتفاق افتاده است، بـه  كند و دوران مي ستاره حركت مي
ايـن يـك انقـلاب    «شـد:   رسيد كه گفته مـي  معني شده است. در اين موقع زياد به گوش مي بي

 – 1660تـا   1640يعنـي از   - پس از انقلاب شكوهمند انگلستان را   ساله 20هابز دوره ». است
). 48Koselleck :2004 ,» (گـون ديـدم   من در اين اوضاع حركت دايره« كرد: نه توصيف ميگو اين

هـاي تغييـر توصـيف شـده در      اي در ان زمان موازي با چرخـه  براي ببينده 1660- 1640وقايع 
امد: از مونارشي مطلق[يا سلطنت مطلقه] به پارلمان لانگ، از پارلمـاني   دوران باستان به نظر مي

كتاتوري كرامول و سپس از اليگارشـي تـا احيـاي سـلطنت و مونارشـي. بـه زعـم        رامپ به دي
گردد؛  برمي 1660در معناي سياسي جديد آن به سال » انقلاب«كاسپورويچ، نخستين استفاده از 

هم صادق است. اين  1688يعني احياي سلطنت استوارت. همين امر درباب انقلاب شكوهمند 
- 1608). جـان ميلتـون(  Kasprowicz, 2020:428و بازسازي بـود( انقلاب مستلزم يك دوره احياء 

تصـدي  «هايي نـو را نويـد داد؛   خواه انگليسي، در رساله خود رد نگرش )، مبلغ جمهوري1674
گيري  و قدرت 14). اين رساله اصلا پس از جنگ داخلي اول انگليس1649»(13شاهان و دادرسان

و تاسيس نوعي جمهـوري اليگارشـيك، بـه    اليور كرامول و حاميانش، ضمن لغو مجلس اعيان 
منظور دفاع از اقدامات و حقوق پارلمان در پي اعدام پادشاه چارلز اول، نوشته شد. از وجهـي،  
اين نوشته ميلتون آخرين رساله در باب حق مقاومت در برابر ظـالم و نخسـتين تصـديق حـق     

 ـ حـق طبيعـي   «ود كـه آزادي  انقلاب بود. نسبت ميان اين دو موضوع برآمده از دعوي ميلتون ب
بشر است؛ وي بر اين عقيده بود كه كسي منكر نتواند شد كه همه مردمان طبيعتـاً آزاد  » مادرزاد

اند، و همين وجه تشبه انسان به خداست كه او براي امـر و حكـم آمـده اسـت و نـه       زاده شده
  اطاعت.
در ايـن  «يـد كـه   گو مـي » محاوراتي در باب جنگ داخلي فراموش ناشـدني «در كتاب  هابز

در ». انقلاب شاهد حركت دوراني قدرت حاكمه به دست دو غاصب يعني پـدر و پسـر بـودم   
اسـت،  » اسـتعاده «ساله بازگشت سـلطنت و نـوعي    20روايت هابز هدف و غايت يك انقلاب 

اساسـي را دقيقـا از ايـن     بايست مراد از قانون يعني بازگشت به كانستيتوسيون[كمي با ترديد مي
هـاي   ). بـه نگـر هـابز تمـامي خيـزش      Kevin Sharpe, 2013Seeاد كرد] سابق و حقيقـي( لفظ مر

بودن كه در نگر هابز نيز قابل  گردند و همين اصل دوراني اجتماعي با هدف بازگشت تعريف مي
ردگيري است از عناصر ذاتي انقلاب است. هابز به مقصود اثبات نگـره خـود بـه انديشـمندان     
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 :Plato, 2008گـردد. در تيمـائوس(   پردازد و رساله تيمائوس افلاطون بازمي ميكلاسيك سياست 

اي  )، شاهد تعبيري از افلاطون هستيم كه بر دوران و انقلاب دقيقا در همان مراد پيشاسياسـي 38
كه از اين مفهوم رواج داشته است ارجاع دارد. گذار آن مراد سنتي از مفهوم انقلاب به سياست 

نگريم كـه گـويي مويـد نگـره      نحوي مي ها را به ها و طغيان امر است كه ما شورشبه منزله اين 
جهـان زنـده را   » رولوشن«در چنبره معاني افلاطوني،  سنتي انديشمندان عرصه سياست هستيم.

كند. چنين كاربستي از مفهـوم انقـلاب را    هرچه بيشتر به آن سرمشق كامل مثالي خود مانند مي
  بينيم. يعني انقلاب شكوهمند نيز مي 1688 درباره وقايع تاريخي

بار به قرن هفدهم ضبط شده است.  معناي سياسي رايجي كه امروزه مستعمل است براي اول
به طور خاصه در باب اخراج جيمز دوم پادشاه استوارت از انگلستان و  1688اين لفظ در سال 

بـار،   نيـز نخسـتين  » انقلابـي «ت. لفظ انتقال حاكميت در بريتانيا به ويليام سوم و مري به كار رف
تـرين گـام در تـاريخ ايـن      . مهـم 15استفاده شد 1850هاي انجام شده، در دهه  برحسب پژوهش

انقلاب شكوهمند انگلستان «اصطلاح در لحظه به كاربستنش در نوشتار تاريخي و سياسي بود؛ 
- 1640هاي  )كه در سالcivil warاين در مقابل ادبياتي كه در دوره جنگ داخلي(». 1688به سال 

خوانـد.   )the great rebellion( »شـورش كبيـر  «وجود داشت شكل گرفت؛ كلارندن ان را  1660
براي ان به كار گرفتـه شـد. از وجـه نظـر     » انقلاب«شك و ابهامي لفظ  البته در وقايع بعدتر، بي

ه هاي اخيري كه ازين كلم هايي كه گفته شد بعدتر امد، مطابق بود با استفاده تاريخي، اين استفاده
هاي انگلستان از مرگ اليور كرامول تا بازگرداندن شاه [چـارلز   نگاشتي از انقلاب شود. تاريخ مي

منتشر شد. نويسنده در اينجا از لفظ انقلاب به كاربرده است، بـه   1689دوم] در پاريس به سال 
ه نگاشتي بـود ك ـ  ترين تاريخ اي كه در هيات سياسي تغييري اساسي رخ بدهد. اين سطحي گونه

نوشته شده بود و نسبت به مونارشي در معناي اعـم و مونارشـي فرانسـوي در معنـاي اخـص      
اي در لندن به زبان  عذرخواهي  آميز بود. در همان اثناي اعتراضات به اين نوشته، اعلاميه تبعيض

. بنابراين، 17استفاده شده بود »rerum conversio16«لاتيني منتشر شد كه در ان هم مشخصا از لفظ 
هـاي پراهميتـي اسـت كـه در تطـور معنـايي و مفهـومي         انقلاب شكوهمند انگلستان از لحظـه 

  نقش كليدي داشته است. » انقلاب«
اي كـه   گر و ترميمي كجي به ان درك اصلاح توان نوعي دهن بردن از لفظ انقلاب را مي بهره

ز دستان پادشاهي كه كه ا» پارلمان پيروزي«نزد كلارندن و هابز وجود داشت، دانست. ايشان از 
مفهوم انقلاب «، از دستان پادشاهي در حال فرار، همان »قوانين سرزمين را به خطر انداخته بود«

به همين ترتيب مفهوم بازسـازي، كـه ابتـدا توسـط     »! را كه به نفع سلفش به كار رفته بود، ربود
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بود. متعاقبـاً  » يابي آزاديباز«شورشيان، در فلورانس و سپس در لندن به كار رفته بود، به معناي 
. و Griewank,1955:14-15(18شد( عليه آنها معطوف شده بود و به نفع پادشاه احيا شده استفاده مي

هابز كه در رويدادهاي تاريخي، شاهد و گواهي مؤيد نظريـه دورانـي نويسـندگان سياسـي     نيز 
من در ايـن  «گويد:  مي »نشدني محاوراتي در باب جنگ داخلي فراموش«ديد. او در  كلاسيك مي

ام، به دست دو غاصب، پـدر و پسـر، از شـاه     انقلاب شاهد حركت دوراني قدرت حاكمه بوده
در  1660تا  1640فقيد به اين پسرش. زيرا ... قدرت از شاه چارلز اول به پارلمان طويل [كه از 

دنباله بـه اليـور كرامـول؛ و     كار بود] انتقال يافت؛ و از آن پارلمان به پارلمان دنباله؛ و از پارلمان
 سپس دوباره از ريچارد كرامول به پارلمان دنباله؛ و از آن بـه پارلمـان طويـل؛ و از آن بـه شـاه     

بـودن را يكـي از    هـابز اصـل دورانـي   ». قدرت در يد او دير زياد«دوم، كه خود او گفت   چارلز
هاي مشابه اين كـاربرد در   نمونهسان زمينه را مهياي  شمرد و بدين» انقلاب«هاي ذاتي واژه  جنبه

). فوكو در همين باب معتقد است كه انقلاب 4، 1397(هلمز، پردازان كلاسيك ساخت كار نظريه
سياسي توليد يك اپيزود خاص در تاريخ انديشه است. وي نخستين كاربسـت سياسـي مفهـوم    

داند. بـه زعـم    ميويليه در قرن هفدهم  انقلاب را منسوب به فيلسوف فرانسوي هانري دو بولن
فوكو، همه انديشه مدرن، همچون همه سياست مدرن، تحت لواي مسئله انقـلاب قـرار گرفتـه    

ويليه اين مفهوم را دقيقا در معناي همان  ). بولنKritzman,1988:121 & Foucault,1994:266است (
سـقوط  يابنـد و ديگـر روزي    هـا روزي ظهـور مـي    دوران چرخ تاريخ كه به مدد ان امپراطوري

، رجـوع  Foucault,2003;193كنند؛ دقيقا همچون چرخيدني كه زمـين بـه دور خورشـيد دارد(    مي
، 1976- 1975شود به فوكو، ميشل، بايد از جامعـه دفـاع كـرد: درسـگفتارهاي كلـژ دوفـرانس       

   .زاده) ترجمه رضا نجف
انقلاب را در  اند. ايشان كاربست مفهوم ها در اين باب بر بيكن تاكيد داشته برخي از پژوهش
دانند. ايشان بر ايـن   بار به فرانسيس بيكن مربوط مي هاي فلسفي، نخستين معنايي جديد، در متن

باشند كه به احتمال فرانسيس بيكن نخستين فيلسوفي بوده است كه براي تبيين مقصود  باور مي
يـره مفـاهيم   استفاده كرده است. در دا» انقلاب«اش از تعبير  فلسفي- هاي فكري خود از كوشش

» فزون بخشي«و » مولود مذكر زمان«، »مولود بزرگ«، »پيشرفت«، »احياء«بيكن با مفاهيمي چون 
زيسـت ممكـن    اي كه او مي ها صرفا در بازه زماني نيز مواجه هستيم. اين مفاهيم و كاربست آن

ال وقـوع  گر تحولي بود كه در معناي مفهوم و در انديشه خود بيكن نيز در ح ـ گرديد و بيان مي
در « بايســت دوره  زيسـته را اصـطلاحا مـي    اي كـه بـيكن مــي   ). دوره159:1379(بهشـتي،  بـود 
ميلادي يعني در اواخـر رنسـانس و آسـتانه     1626تا 1561هاي  ناميد؛ منظور سال» نشيني آستان
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انـد.   شود كـه در ان دوره رخ داده  عصر جديد. بهشتي در تبيين اين مسئله حوادثي را يادآور مي
و آغاز قرن هفدهم انگلسـتان داشـت بـدل بـه قـدرت       16ادثي مثل اينكه در نيمه دوم قرن حو

نخستين مسـتعمره انگليسـي در قـاره     1584شد. از طرف ديگر، در سال  اي عالمگير مي سياسي
را » ارمـادا «انگلستان نيروي دريايي اسپانيا يعنـي   1588تاسيس شد. در » ويرجيانا«آمريكا يعني 

كمپاني هند شرقي تاسيس شـد و صـنايع آهـن، نسـاجي، و معـدني       1600در  مغلوب ساخت.
انگلستان مرتبه نخست را در ميان صنايع كشورهاي اروپايي به دست آورد. به تمامي اين وقايع 

گويند. از سوي ديگر، بايد اين نكته را اشاره كرد  مي» نخستين انقلاب صنعتي«سرآخر مورخان 
ن براي ما مد نظر است كه تقريبا قرون وسطي به پايان رسـيده اسـت،   اي از تاريخ انسا كه دوره

شـد،   آميز و باشـكوه قلمـداد مـي    قروني كه واسطي بودند ميان ان عصر باستان كه بسيار تجليل
به عصر طلايي » بازگشت«اي تا  عصر جديد هرچند دستاوردهايي داشت ولي راه نسبتا طولاني

» بازگشـت «در » پيشرفت«توان گفت كه در اين دوره  عتبار ميرو داشت. به اين ا باستان در پيش
رو الگويي در گذشته نداشته باشد در افق انديشـگاني   بود. به زعم بهشتي اين امر كه تاريخ پيش

هايي كه در اين دوره شكل يافته است خـود خـالي از    گنجيد. نظر به اسامي جنبش نمي 16قرن 
 بازتـاب يافتـه اسـت    revolutioو  renaissance  ،reformatioهـاي همچـون    لطف نيست؛ جنـبش 

  ). 161- 158 (همان،
يابد كه وي از مفهوم انقلاب در معنايي متمـايز   بيكن براي ما ازين وجه اهميت بيشتري مي

برد. او در سويداي انقلاب در انديشه بـود ولـي نـه در معنـاي بازگشـتن بـه        از گذشته بهره مي
كـرد؛ نوبـودني كـه بـرايش      يادين و گرايشي كاملا نو را مراد ميگذشته بلكه آز آن دگرگوني بن

توان يافت. او در پي نگري بود كه اساسا رو به چيزي فراسوي آنچه در  همانندي در گذشته نمي
پيشروي به سوي آينده و سـفري  » انقلاب«نگره بشري تجربه شده است داشت. به زعم بيكن، 

به » انقلاب«هاي زيادي دقيقه چرخش معنايي  ود، روايتبا اين وج بود.» دنياي نو«در سويداي 
دانند. هلمز در مقاله  شكوهمند انگلستان مربوط نميشود را به انقلاب  آنچه كه امروز استيفاد مي

است تا اين دقيقه را بيشتر به انقلاب فرانسه معطوف دارد. اين تاكيد از وجهـي   خود سعي كرده
ه تا حد زيـادي از ادراك مفهـومي انقـلاب پـس از انقـلاب      ديگر نيز براي ما مهم است؛ چراك

ي  هـاي انارشيسـتي و سوسياليسـتي انقلابـي نتيجـه      فرانسه، نيز متفكراني چون ماركس و گروه
» انقلاب«نويسد كه انقلاب فرانسه مفهوم مدرن  اند. هلمز مي ژاكوبنيسم برآمده از انقلاب فرانسه

بـود. اگرچـه كـه     18اي تفكر اروپايي پس از قرن ه را روشن ساخت، مفهومي كه جزء ويژگي
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انقلاب شكوهمند انگلستان براي هلمز نيز نقطه عطفي در بررسي تطور مفهـوم انقـلاب تلقـي    
  شود. مي

برخلاف كاربرد كلاسيك مفهوم انقلاب، جـوهره كـاربرد مـدرن انقـلاب ايـن ايـده تغييـر        
). بايد در نظـر داشـت   Therborn, 2008:14زند( راديكال در جامعه است كه بر آغازي نو تكيه مي

گر اين است كه مفهوم انقلاب تجلي آني و ناگهاني نداشته اسـت و   كه آنچه تا اينجا امده، نشان
ها و دقايق تاريخي مختلف در معاني دور و نزديك از هم به كار رفته اسـت و   رفته در متن رفته
  زنيم تصويب و تكوين يافته است.  يه ميتدريج در معناي جديدي كه امروزه بيشتر به آن تك به

يابـد.   هاي مدرن خود به مثابه آغازي نو با رد راديكال گذشته كاربست مـي  انقلاب با دلالت
البته كه مسيله] تعارض اجتماعي ممكن اسـت بـه   «[گويد كه  جف گودوين در همين بحث مي

يـا  » ملـت «، »جامعـه «نِ] دگرگوني راديكـال[و بنيـادي    عمر بشريت قد دهد ولي حقيقت و ايده
 »همـزاد مدرنيتـه اسـت    - مناسبات اقتصادي، سياسي و فرهنگي يـك جمعيـت كـلان    - »مردم«
)(Goodwin.1997: 12       1792رخ داد و جمهـوري   1789اولـين انقـلاب مـدرن جهـان در سـال 

زعم هلمز،  ). به1400:63فرانسه، به زعم ميسن، اولين تجربه دموكراسي مدرن جهان بود(ميسن، 
اش كنده  گرايانه فراتاريخي شد و كاملا از خاستگاه طبيعت» انقلاب«بود كه مفهوم  1789پس از 

انـد ذيـل ايـن     سازي كه در سراسر تاريخ تكرار شده هاي عظيم و تحول ترتيب، تجربه بدينشد. 
مفهوم امكان نظم يافت. بر اين نمط، انقلاب فرانسه معنايي استعلايي يافـت و يكـي از اصـول    

هاي سراسر تاريخ نقش ايفا  هاي بشري گرديد كه در جريان انقلاب كننده شناخت و كنش يمتنظ
كند. از اين لحظه تاريخي به بعد، فرايند انقلاب با نوعي آگاهي همراه شد كه هم مشروط به  مي

هاي بعدي  گذاشت. همه ويژگي پذيرفت و بر آن تأثير مي مفهوم انقلاب بود و هم از آن تأثير مي
به عقيـده ثربـورن كـاربرد معنـاي     .زمينه فراتاريخي مايه گرفتند هوم مدرن انقلاب از اين پسمف

شد تا ربع قرن هجدهم  كلاسيك انقلاب كه تا حدي حتي شامل معناي شورش و اشوب نيز مي
 هـاي امـروزي خـود دسـت يافـت      بـه دلالـت  » انقـلاب «ادامه يافت؛ اما بـا انقـلاب فرانسـه،    

)Therborn, 2008:14(      هـا همـانطور كـه آمـد،      . بديهتا براي مـا اشـاره بـه هـردوي ايـن انقـلاب
كننده و مددبخش فهم دقايق معناداري است كه اين واژه زاييـده شـد. بنـابراين، مفهـوم      پررنگ

اي كه به انسان حق  اميز كوگيتو فهميد. زاييده لحظه بايست در پيوند با لحظه جنون انقلاب را مي
انقـلاب، دركنـار   «قلاب زاييده عصر مدرن است. بديهتا اين گفتـه كـه   شود. ان شوريدن عطا مي

 »تـرين نمـود برخاسـتن و بسـيج ملـت در ميـدان سياسـت بـوده اسـت          جنگ، از ديرباز مهـم 
توان گفت كه انقـلاب[و   تواند چندان مورد وثوق باشد. هرچند مي ) نمي62:1397نژاد،  (رييسي
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دهنـد. ارنـت بـه     ا در قلمرو سياست را تشكيل مـي ايضا جنگ] هنوز دو مسئله بنيادي دنياي م
دهـد. بـه زعـم وي ايـن نسـبت       ظرافت رابطه دوسويه جنگ و انقلاب را محل توجه قرار مي

فزاينده است و درش اهميت انقلاب دايما در حال افزايش يافتن است. ارنت وابستگي متقابـل  
از هنگامي كه انقلاب «كند كه  ح ميداند ولي در ادامه تصري جنگ و انقلاب را پديداري تازه نمي

به نظر اشـكار اسـت كـه تـلاش بـراي      ) «1397؛17(آرنت،  »وجود داشته اين رابطه بوده است
بسـت خواهـد    هـاي بسـيار دور، بـه بـن     برافكن به گذشـته  هاي نظام تعميم دادن مفهوم انقلاب

  ).1376:143(هابسبام، » 19رسيد
  
  گيري نتيجه  .5

مفهوم انقلاب از جمله مفاهيم بنياديني است كه در هر بار با آن چهره ژانوسي، كه از ابتداي اين 
يابـد. اگـر نگـوييم تنهـا      پژوهش تلاش شد تا نشان داده شود، در اكنون ما ظهـور و بـروز مـي   

ترين خواست نويسندگان مقاله اين بوده است كه از شدت بداهت مفهوم انقـلاب   كم مهم دست
وخم  شود، چندان بي چم د و نشان دهند كه مفهوم انقلاب چونان كه به راحتي استفاده ميبكاهن

سازي اين مفهوم و نشان دادن سير تحول مفهومي انقـلاب، بـه    نبوده است. تلاش براي بحراني
مقصود نشان دادن اين امر است كه مفهوم انقلاب در هر دقيقه تحليلي خود عناصري را از وجه 

بريم، عملا تمـامي   دل خود ورنم نهاده است و هر بار كه ما اين مفهوم را به كار ميتاريخي در 
خوانيم تا بر حسب مقضيات نيروهـاي متقـاطعي كـه     هاي تاريخي را فرامي اين عناصر و لحظه

بندي هر لحظه فـراروي   گر ما باشند و امكانات نويي در صورت اند، ياري اكنون ما را شكل داده
اي دارند كه با اطلاق  نقلاب از دسته مفاهيمي است كه با خود چنان نيروي انقلابيما بگسترند. ا

كم تا حـدي   توانند به آن شكل دهند و ظهور و بروز آن را دست بر پديداري اجتماعي عملا مي
  مشخص نمايند. 

تاريخ مفهوم اساسا چونان كه كوزلك نيز با ارجاع به هگل مدنظر دارد، نحوي از مصادره و 
تـوان تـاريخ مفهـومي را بـه كـار گرفـت مگـر كـه          است. نمـي » از آن خود ساختن«صطلاحا ا

هاي نظري سياسي مشخصي داشته باشيم، يعني تصور ما بر اين است كه هـر نحـوي از    اكسيوم
  اي در بنياد خود سياسي است.  مفهومي مواجهه  مواجهه تاريخ

 (Cosmobiological) شـناختي  زيسـت - شـناختي  انقلاب در بادي امر اساسا در بستري كيهـان 
تراشـد.   هاي الهياتي بـراي ايـن مفهـوم مـي     گردد؛ و همين مهم پيوندي وثيق با دلالت متعين مي

بايست در نظر داشت كه اساسا مفاهيمي مثل عصيان، طغيان و يا حتي سركشي در  خصوصا مي
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نان كه نشان داديم در دقيقه ؛ و البته چو20هاي عميقا الهياتي هستند لحظاتي بنيادين داراي دلالت
شود. مفهوم انقلاب  گر مي انتشار كتاب كوپرنيكوس نيز اين واژه در وسط گفتاري با كليسا جلوه

رفته در همين زمينه معنـايي بـه زبـان سياسـت      يابد و رفته اي تاسيس مي اساسا با معنايي چرخه
هاي جديدي يافته، و چونان  اجتماعي دلالت- هاي سياسي كند و در كشاكش با واقعيت ورود مي

نمايد، انقلاب در مقام مفهومي بنيادين از حدود قرن هجدهم به وجهي ميل  كه كوزلك طرح مي
رفتـه فاصـله    به آينده يافت و از آن معناي بازتفسير گذشته و يا نحوي از حركت قفانگرانه رفته

 گرفت. 
رخداد آغـازين عصـر مـدرن تلقـي     از نظر كوزلك، اگر كه انقلاب فرانسه را گاها به عنوان 

كنند، به خاطر اين است كه همان مفهوم انقلاب كه تغييرچهره داده، با دو ويژگي متمايز خود  مي
خيلي هم مدرن است. اولا، انقلاب به جاي دلالت بر دوران و چرخـه، در معنـاي فعلـي خـود     

اي  دن به خاطر آيندهشود، نوعي انقطاع ايجاد كر جديدا در معناي نوعي گسست تكين درك مي
) كـه از عصـر   1985:46،47نويسد( كه هنوز تحقق نيافته و از اين نظر گشوده است. كوزلك مي

 1789هاي معين بازگشت نداشته است، بلكـه از   انقلاب بديهتا به وضعيت يا امكان«روشنگري 
شـدن از   ا كندهدوم هم اينكه ب». اي نامعلوم داشته است دلالت بر حركت رو به جلو در پي آينده

تر اين مفهوم وجود داشت، مفهوم انقلاب بـه چيـزي    اي كه در كاربردهاي قديمي معاني طبيعي
خواند. انقلاب عـلاوه   ] ميmetahistorical[ »فراتاريخي«يازد كه كوزلك آن را وضعيت  مي  دست

كل خـود  )، به ش1789بر اشاره صرف به رخدادهاي درون زمان(براي نمونه انقلاب فرانسه در 
اي قـرار   خط پيشرفتي ذاتا نامتقارن، كه در آن زمان حال در اوج گذشـته -كند زمان نيز اشاره مي

جايگـاهي  «اي كه هنوز ناشناخته اسـت. پـس، انقـلاب     دارد كه براي هميشه رفته است و آينده
كسـاني  كننده براي همه  كننده دانش، و همچنين تعيين يابد؛ اين بدل به اصل تنظيم استعلايي مي

مفاهيم در زمينه تـاريخي خـود، محـل تقـاطع      ».است كه دامنشان به انقلاب كشيده شده است
انـد. بنـابراين،    هاي مختلفي از نيرو هستند كه در شكل تعين مفهوم بـه يكـديگر رسـيده    جريان
توان متصور بود كه پروبلماتيك نويي از نيرو در مقام مفهوم انقلاب متعين نگردد، كمـا كـه    نمي
  نين نبوده و چنين هم نخواهد ماند. چ
  

ها نوشت پي
 

بـه   [نويسـنده مسـئول]  كاكروديپـور   آقاي مهدي پنجعلي ارشد نامه كارشناسي  اين مقاله مستخرج از پايان. 1
دانشگاه شهيد بهشتي دفاع  سياسيُِ زاده است كه در دانشكده اقتصاد و علوم راهنمايي آقاي دكتر رضا نجف

  شده است.
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گـردد. لغـت    شـوند و صـيغه اول حـال نوشـته مـي      لاتيني واژگان به مصدر ضبط نمـي در فرهنگ لغات . 2
revolutio  صيغه نخست صرف فعلrevolvere     است. اين لغت به زبان فرانسه نيز ورود كـرد و بـه شـكل

revolucion  ضبط گرديد. امروزه اين لغت در فرانسوي به ضبطrévolution .مستعمل است 

اي در اشـكال حكومـت مـرتبط     در دانشنامه بريتانيكا اين مفهوم را با مفهوم ارسـطويي تغييـرات چرخـه   . 3
هاي سماوي و افلاك قابل قياس با معنايي  اي از جابجايي ستعارهداند، ولي پرواضح است كه برگرفتن ا مي

  شود نيست. كه امروزه، در دوران مدرن، از ان استنباط مي
4. universal history, pragmatic history, critical history, specialized history. 
5. Translators of The Politics who have done this include; B. Jowett (Clarendon Pr., Oxford, 1885); 

W.D. Ross (Clarendon Pr., Oxford, 1921); F. Susemihl &. R.D. Hicks (Macmillan, London, 
1894); and Sinclair (1962). 

اي كـه بـرخلاف    الماني كه نظريه خورشيد مركزي منظومه شمسي را بسط داد. نظريـه - مند لهستانيدانش. 6
كرد و  كرد و خورشيد را مركز منظومه شمسي تلقي مي شناسي كليسا زمين را مركز كاينات تلقي نمي كيهان

  اند. ساير سيارات ازجمله زمين به دور ان در گردش
  برگردانده است.» نقلابات فلكيا«صالح نجفي اين عبارت را به . 7
پرايد بـا  ، نماينده درش باقي ماندند 60پارلماني كه شخصي به نام سرهنگ تامس پرايد پاكسازي نمود و . 8

حكـم بـه    1649د و در سـي ژانويـه   انرا به محاكمه كش - كشورآن پادشاه -  نماينده چارلز اول 60همان 
 سرانجام به دست كرامول منحل اعلام شد. و ،اعدامش داد

اسـتفاده  1688تا انقـلاب شـكوهمند    1640هاي  عنواني كه بايست از براي تمايز قايل شدن ميان شورش. 9
  نمود.

پاشـي مونارشـي و   حركـت از فرو «دربـاب   بايد يادي از نگاه پوليبيوس هم كرد كه در دل همين منطق. 10
اريستوكراسي از طريق يك جمهوري دموكراتيك و رسيدن به ديكتاتوري نظاميان و درنهايت بـه نـاگزير   

كرد كه به معني  ه مياستفاد Politeion anakuklosisخود از. پولبيوس در اثار گفت مي »يشبازگشت به مونار
رود، در دامنـه ان   ني بـه كـران ديگـر مـي    دور يا چرخه معيني كه امور بشري به علت انكه هميشه از كرا

  گردد. محدود مي
براي ان به كار رفتـه اسـت. بـراي اطلاعـات     » انقلاب مجلل«هاي سياسي دوره مشروطه از لفظ  در متن. 11

در ايران قاجار نوشته استاد غلامحسين زرگري نژاد انتشار يافته در نشر  تبيشتر به كتاب انديشه و سياس
  اجعه نماييد.نگارستان انديشه مر

كه به بركناري جيمز دوم و سلطنت ويليام و مري انجاميـد   1688- 9هاي ّ  در تاريخ انگلستان وقايع سال. 12
توان بـه ايـن    شود. از جمله دلايلي نيز كه از لفظ شكوهمند براي ان به كار بردند مي بدين نام خوانده مي

شد جداست و تنها تغيير بنيادين در  اخلي قلمداد ميمسئله اشاره كرد كه اين از تمام انچه به مثابه جنگ د
  هاست. حاكميت
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13. The Tenure of Kings and Magistrates. 
هاي داخلي انگلستان است كه حاصل  ) نخستين دوره از جنگ1646- 1642جنگ داخلي اول انگلستان(. 14

 بـود. جنـگ داخلـي دوم   گرايـان در انگلسـتان    خواهان و پارلمـان  درگيري سياسي و نظامي ميان سلطنت
  اند. آمد همين جنگ ) پي1651- 1649) و جنگ داخلي سوم(1649- 1648(
  گيل و دانشنامه بريتانيكا در مدخل انقلاب مراجعه شود. براي تدقيق بيشتر به دانشنامه مك. 15
  برگرداند.» تبديل اشياء«و » تبدل امور«اين لفظ را شايد بتوان به . 16
  نيز در متن به كار رفته است. به ضبط لاتيني بدين گونه است: » تبادل قابل توجه چيزها«در معناي . 17

«insignis nostra rerum commutatio» 
اين لغت تقريبا نيمه  «نيز وجود دارد كه تكيه بر اين گزاره دارد كه » انقلاب«روايت ديگري در باب لفظ . 18

كه » گيرد. مورد استفاده قرار مي» يك لحظه تغيير بزرگ در امور«ه معني قرن چهاردهم ميلادي است كه ب
  تر برحسب تواتر همان روايتي است كه در متن امده است. روايت قابل تكيه

اين نظر كه گذار از دوره باستان به فيوداليسم ناشي از «آورد كه  هابسبام در ادامه اين گفته خود چنين مي. 19
ست(يعني نظري كه بر حسب اتفاق در متون ماركس يا لنـين نيـز هـيچ گـواهي در     انقلاب بردگان بوده ا

توان يافت) از ماركسيسم شوروي كنار گذاشته شد. اگر كاربرد واژه انقلاب در مورد چنـين   تاييدش نمي
  ».هاي ارزش و معنا داشته باشد بايد با احتياط بسيار ان را به كار برد دوره

  .سوره نازعات، 17رجوع شود به آيه . 20
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